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آخرين روز شــهريور 

زهرا چيذري 
سال ،۱۳۵۹ در حالي    گفت‌وگو

دشــمن بعثي جنگي 
هشت ســاله را به كشــورمان تحميل كرد كه 
جوانه‌هاي انقلاب اسلامي ايران به تازگي جوانه 
زده بود. جنگ تحميلي امــا نه فقط رخنه‌اي در 
اراده پولادين زنان و مردان اين سرزمين ايجاد 
نكرد، بلكه خودش عاملي براي وحدت و انسجام 
ملي شد. دوران هشت ســاله دفاع‌مقدس انگار 
ميداني براي سبقت گرفتن زنان و مردان اين مرز 
و بوم براي فداكاري و ميهن‌پرستي بود و شيرزنان 
ايراني در اين بزنگاه تاريخي هم همچون هميشه 
خوش درخشيدند و سرافرازانه ايستادگي كردند. 
جميله محمدخاني، يكي از بانواني كه در دوران 
دفاع‌مقدس مسئوليت ســتاد پشتيباني ناحيه 
مالك اشــتر تهران را بر عهده داشته و علاوه بر 
افتخار رزمندگي و جانبازي همسر شهيد است.  
اين بانوي رزمنده هر آنچه در چنته داشته براي 
انقلاب و ايران گذاشته و هنوز هم پاي كار ميهن 
اســت. براي خواندن روايت‌هايي از زندگي اين 

بانوي رزمنده با ما همراه شويد. 

 خانم محمدخاني چند ســاله بوديد كه 
انقلاب شد و آيا فعاليت‌هاي شما به بعد 
از انقلاب و جنگ محدود مي‌شــود يا در 
مبارزات عليه رژيم ستمشاهي هم حضور 

داشتيد؟
انقلاب كه شــد، مــن تقريباً 26 ســالم بــود. در 
فعاليت‌هاي دوران قبل از انقلاب هم شركت داشتم. 
من آموزشگاه خياطي داشــتم. قبل از انقلاب مدتي 
خياطي رايگان انجام مي‌دادم. مسجد بغل خانه‌مان 
آن زمان هنوز ساخته نشده بود، من در همان خرابه 
مســجد كارهاي خيريه و مردمي را شــروع كردم. 
كلاس‌هاي خياطي در آموزشــگاه خــودم در خانه 

برگزار مي‌كردم و كارآموز داشتم. 
 چه شد كه وارد سپاه شديد؟

بعد از اينكه سپاه تشكيل شد، خيلي علاقه‌مند شدم 
كه با سپاه همكاري داشته باشم. يك روز از من سؤال 
كردند و گفتند ما مي‌خواهيم يك‌سري قرآن داشته 
باشيم كه ماه رمضان اينجا كلاس قرآن داشته باشيم. 
شــما مي‌تواني به ما كمك كني؟ من يادم است آن 
موقع 10 تا - اگر اشتباه نكنم 15 تا - قرآن تهيه كردم 
و به آنجا بردم و از آنجا به بعد فعاليت من با بچه‌هاي 

سپاه تنگاتنگ شد. 
 يعني از همان شروع كار ســپاه با آنها 

همكاري داشتيد؟
بله. به محض اينكه ســپاه تشكيل شــد، من با آنها 
همكاري داشتم تا ســال 61 كه به‌طور رسمي وارد 
سپاه شدم و به عنوان مسئول تداركات ستاد جبهه و 

جنگ كارمان را شروع كرديم. 
با توجه به شناختي كه قبلًا داشتم، كارهاي مردمي و 
يك‌سري كلاس‌ها در مساجد و اينها را شروع كرديم 

تا براي جبهه كمك باشيم. 
شما در ستاد پشتيباني چه كارهايي انجام 

مي‌داديد؟
آن موقع ما كل نواحي 4گانه تهران سپاه ناحيه شرق و 
شمال و جنوب و غرب را داشتيم و من مسئوليت ستاد 
تداركات جنوب تهران را به عهده داشــتم. كارهاي 
جبهه خيلي فعال بود. گاهي اوقات سخنراني و اينها 
مي‌رفتيم. يكسري قبض‌هايي كه داده بودند - قبض 
10 توماني آن موقع بود - ما نقد مي‌كرديم. همكاري 
مردم هم خيلي خوب بود. هر پايگاهي، هر مسجدي 
كه فعال مي‌شــد، ما كارهاي تداركاتي آنجا را انجام 

مي‌داديم. 
آن موقع در زندان يكســري لباس‌ها را مي‌دوختند 
و مي‌فروختند. من سعي كردم ارتباط داشته باشم. 
لباس‌هايي كه در زندان‌ها دوخته مي‌شد را مي‌آوردم 
بيرون، از سوی بچه‌هاي بسيج به مساجد مي‌داديم تا 

بفروشند و براي كمك به جبهه استفاده كنيم. 
يا مثلًا براي دوخت لباس رزمنــدگان نياز به چيت 
داشــتيم و من به كارخانه چيت‌سازي رفتم كه يك 
مقدار پارچه ارزان‌تر بگيريم. با توجه به نيازهايي كه 
اعلام كرديم، اولين بار يك تريلي كفي پارچه - فكر 
كنم 10تا عدل پارچه بــود - آوردند در ناحيه مالك 
اشــتر رايگان به ما دادند. اينها را بــرش مي‌زديم و 
به پايگاه‌هاي بســيج مي‌داديم تا لبــاس زير براي 

رزمندگان بدوزند. 
همچنين من به مجلس معرفي شــدم. درخواست 
كردم كه اگر امكان دارد، هر كدام از نمايندگان يك 
روز حقوق‌شــان را براي جبهه به ما بدهند. بعضي‌ها 
يك روز، دو روز، چهار روز، پنج روز و 10 روز همكاري 

كردند. 
علاوه بر اينها با افراد خير در بازار ارتباط گرفتم. اين 
كارها واقعاً خداوند همــه را راهنمايي مي‌كرد، چون 
براي خانم يك خرده ســخت بود. با حكمي كه سپاه 
به ما داد، آنجا هم رفتيم و همكاري داشــتيم. يادم 
اســت آن موقع يك حاج آقايي بود كــه در كارخانه 
اديب لاستيك‌فروشي داشت. او هم همكاري مي‌كرد 
- مرتب براي جبهه لاســتيك مي‌دادنــد؛ رايگان. 
چكمه‌هایی نياز بــود، آنها رايگان به مــا مي‌دادند. 
خلاصه فعاليت ما خيلي زياد شد و شناخت‌مان هم 

خوب بود. 
در هر مســجدي يك نفر خانم به عنوان مســئول 
تداركات آن مسجد داشتيم. يكي، دو بار هم با همه 
بچه‌ها به جبهه رفتيم؛هــم جبهه جنوب، هم جبهه 
غرب. مي‌رفتيم كه با مشكلات رزمندگان آشنا بشويم 

و اينها هم تبليغي برايشان باشد. 
 با بسيج دانشجويي هم همكاري داشتيد؟

بله. با بچه‌هاي بســيج دانشــجويي ارتبــاط برقرار 
كردم. بچه‌هاي دانشجو زماني كه تعطيلاتشان بود، 
مي‌آمدند با ستاد پشــتيباني ما همكاري مي‌كردند. 
ديوارنويسي‌هايي كه در مســير جبهه و تهران بود، 
بيشتر از سوی ستاد پشتيباني مالك اشتر و بچه‌هاي 

دانشجو نوشته مي‌شد. 
 شما چقدر سابقه جبهه داريد؟

تقريباً دو سال و شش ماه سابقه جبهه دارم؛ يك بار 
هم جانباز شدم. 

در جبهه دقيقاً چه كاري انجام مي‌داديد؟
در بخش تداركات بودم. مرتب مي‌رفتم و مي‌آمدم، 
سركشــي از انبارهاي جبهه كه ببينيــم نياز جبهه 
چيســت. در ميدان اعدام قديم كه حالا شده ميدان 
محمديه، يك ستاد پشــتيباني بسيار بزرگ بود كه 
فرمانده اصلي‌اش حاج آقا اسدي بود. چهار تا ناحيه 
مسئول تداركات زير نظر ايشان بود. ما مي‌رفتيم آنجا، 
و در جلسات‌شان شركت مي‌كرديم و در جريان كامل 

اعزام و نيازهاي جبهه قرار مي‌گرفتيم. 
با چند تا كارخانه هماهنگ مي‌كرديم. كارخانه‌هايي 
كه كولر مي‌ساختند و ورق وارد مي‌كردند. ورق‌هاي 
آلومينيوم را با قيمت خيلي مناسب مي‌گرفتيم براي 
جبهه - بــراي حمام صحرايي. بارهــا و بارها. هر دو 
هفته يا سه هفته، هر زماني كه قرار بود جبهه جنگ 
و حمله شروع شــود، ما كاروان‌هاي اعزام به جبهه 
داشتيم با هماهنگي ستاد پشتيباني حاج آقا اسدي 

و فرماندهي سپاه. 
علاوه بر ايــن آن موقــع كارخانه‌هاي آجرســازي 
طرف‌هاي ورامين داشتيم كه ماشين‌هاي آجرشان 
مي‌آمد ســه راه افســريه. آن موقع اتوبان افســريه 
خاكي بود. من مي‌رفتــم هماهنگ مي‌كردم، با خود 
كوره‌پزخانه‌ها جلســه مي‌گذاشــتم، آجــر رايگان 
مي‌گرفتيم و مي‌فرســتاديم براي جبهه جاهايي كه 

نياز بود. 
ما مرتب اين همه جنس براي جبهه فرســتاديم، آن 
زمان سپاه بودجه‌اي نداشت كه به ما بدهد. تمام اينها 
از حمام صحرايي، موتــور، چكمه، آمبولانس، از اين 
ماشين تويوتاها - اينها را ما خودمان تهيه مي‌كرديم 
با همكاري مردم و جلســاتي كه من خــودم با ائمه 

جماعات هر مسجد مي‌گذاشتم. 
 چطور كمك‌ها را جمع‌آوري مي‌كرديد؟

در هر مســجدي كه بســيج تشــكيل داده بوديم، 
الحمدلله همكاري‌شــان بســيار خوب بــود. مرتب 
هفته‌اي يك روز يا دو روز، يك نيسان - روي نيسان 
پرچم جمهوري اســامي مي‌زدند، يــك آكواريوم 
مي‌گذاشتند، بالاي نيسان يك بلندگو مي‌گذاشتند. 
هر امام جماعتــي در محله خــودش بودجه جمع 
مي‌كرد و امكانات براي جبهــه جمع مي‌كرد. تقريباً 
حدود 15 يا 16 ســتاد پشــتيباني مادر داشتيم. به 

اضافه اينكه همه مساجدي كه ما بسيج داشتيم، هر 
مسئول تداركاتي كه آنجا داشتيم، آنجا هم ستادهاي 

پشتيباني فرعي ما حساب مي‌شد. 
در مــدارس منطقــه ۱۲ خودم مي‌رفتــم صبح در 
برنامه صبحگاه صحبت مي‌كردم و نيازهاي جبهه را 
مي‌گفتم. يكي از ســتادهاي پشتيباني ما در خيابان 
خاوران، ايستگاه امير سليماني، روبه‌روي آموزش و 
پرورش منطقه ۱۰ بود. آنجا تقريباً روزي 70-80نفر 
نيرو از مدارس و نيروهاي مردمي و بسيج مي‌آمدند 
براي همكاري. اجناســي را كــه مي‌آوردند، تحويل 
مي‌دادند، جداسازي مي‌كردند، هماهنگ مي‌كردند. 
هر مدرســه‌اي يــك روز ايــام هفتــه را هماهنگ 
مي‌كرديم كه زياد شلوغ نشــود. حدود 30-40 نفر 
از بچه‌هاي دانش‌آموز مي‌آمدند آنجا، شيشــه‌هاي 
مربا را كه خودشان مي‌آوردند، خودشان مي‌نوشتند و 
بسته‌بندي مي‌كردند و ما مي‌فرستاديم براي جبهه. 

چه چيزي به شما انرژي مي‌داد تا اينگونه 
براي ستاد تداركات فعاليت داشته باشيد؟

يك بار من با راديو جبهه مصاحبه داشــتم بچه‌هاي 
جبهه مصاحبه من را شــنيده بودند. رزمنده‌اي يك 
نامه براي ما فرستاده بود كه هنوز هم آن نامه را دارم. 
در نامه نوشــته بود: »مصاحبه‌هاي شما را شنيديم 
كه مي‌گوييد‌ اي كاش ما هم مي‌توانستيم در جبهه 
خدمت بكنيم. الان نزديك ظهر اســت. من از سنگر 
بيرون آمدم، دســتم را دراز كردم كه دكمه آستينم 
را باز كنم وضــو بگيرم براي نمــاز. مي‌بينم كه اين 
دكمه آستين را كه من دارم باز مي‌كنم، از سوی دو 
خواهر در پشت جبهه دوخته شــده است. پس اين 
تو هســتي كه جلوتر و مقدم‌تر از من در خط مقدم 

جبهه هستی.«
خانم‌ها در زمان جبهه و جنگ دوشادوش مردان در 
جبهه بودند. واقعاً اين را ما هيچ وقت نبايد فراموش 

كنيم. 
آن زمان واقعاً خانم‌هايي بودند كه پشت جبهه مثل 
يك مرد خدمت مي‌كردند وحماسه‌آفرینی آنان کمتر 

از دفاع رزمندگان نبود.
خانم محمدخاني چند فرزند داريد؟

دو تا فرزند دارم؛ دو تا دختر. 
همسرتان هم سپاهي بودند؟

همسرم شهيد شده‌اند. 
شما بعد از شهادت‌شان شروع كرديد به 

فعاليت يا قبل از آن هم فعال بوديد؟
فعاليت‌هاي من قبل از شــهادت همسرم آغاز شد. 
مادرم خانه مــا بود، بچه‌هايــم را نگهداري مي‌كرد. 
خيلي از مواقع بود كه مثلًا من جبهه بودم، همسرم 
مي‌آمد مرخصي يا مثلًا همسرم آنجا بود، من خودم 

اينجا بودم. 
چه شد كه همسرتان تصميم گرفتند به 

جبهه بروند؟
همسرم آدم خيلي كم‌رويي بود. خيلي دوست داشت 
به جبهه برود، اما مي‌گفت من خجالت میک‌شم. يك 
شب نشســته بوديم و من مطلبي را از كتاب شهيد 
دستغيب برايش خواندم كه درباره اعمال انسان و دنیا 
و آخرت بود و ایشان بسیار تحت تأثیر قرار گرفت. از 
همان شب تصميم گرفت به جبهه برود. از آنجا به بعد 

ايشان مرتب مي‌رفتند و مي‌آمدند. 
در كدام عمليات شهيد شدند؟

كربلاي 5 به شهادت رسيدند. 
بعد از شهادت ايشان چه كرديد؟

من خودم چرخ‌هاي خياطي صنعتي داشتم، اينها را 
به ستادهاي پشتيباني اهدا كرديم. من خياطي‌هاي 
خانگي را كنســل كــردم. در تمام ســتادهاي در 
پشــتيباني‌مان و اكثر پايگاه‌هاي بسيج‌مان هم من 
كلاس‌هاي هنري گذاشته بودم كه يك مبلغ خيلي 
كمي مي‌گرفتيــم براي جبهــه. مربي‌هاي خياطي 
هم - تا آنجا كه مي‌توانستم خودم بودم و چند تا مربي 
هم هماهنگ كرده بوديــم. اينها مي‌آمدند همكاري 
مي‌كردند يا رايگان يا با حقوق خيلي كم. الان خيلي 
از بچه‌هايي كه در اين كلاس‌ها بودند، براي خودشان 

كارگاه خياطي زدند و مربي هستند. 
فرزندانتــان چطور؟ با شــما همراهي 

مي‌كردند؟

حماسه پشتیبانی زنان کمتر از دفاع رزمندگان در جنگ نبود 
حالا بزرگ‌تر كه شدند ديگر نه كه بگويم مخالف بودند، ولي 

دنبال درس و كار خودشان بودند. 
از مسئوليت‌هاي ديگرتان در سپاه بگوييد. 

سال 84 من بازنشسته شدم. البته آن موقع در سپاه، مسئوليتم 
فقط ستاد پشــتيباني جبهه و تداركات نبود. من هم مسئول 
آموزش بودم. يــك مدت همزمان فرماندهــي چهار حوزه را 
داشــتم، حوزه‌ها را فعال مي‌كرديم، باز واگذار مي‌كرديم به 

افراد ديگر. مرتب چندين حوزه در اختيار داشتم. 
چون من مســئوليت ســتاد جبهه و جنگ هم داشتم، وقتي 
آماده‌باش مي‌دادند، تنها خواهري كه شبانه‌روزي آماده‌باش 
۲۴ ساعته مي‌خورد، من بودم گاهي 10 روز خانه نمي‌رفتم. 
همسرم مي‌آمد در يكي از ستادهاي پشتيباني تا من را ببيند. 
يك تعداد لباس رزمنده بــه ما داده بودند تــا بدوزيم. اينها 
لباس‌هايي ضدشيميايي بود. بعد همسرم شب‌ها مي‌آمد در 
اين ستاد پشتيباني، به خاطر اينكه آنجا من فقط تنها بودم - از 
خواهرهاي ديگر هم نمي‌خواستيم استفاده بكنيم، به خاطر 

اينكه رفت و آمد در شب برايشان سخت بود.
يك خاطره هم از آن دوران تعريف كنيد. 

آن موقع تلفن همراه نبود، بلكه دســتگاه‌هاي پيجر بود. يك 
روز از ستاد پشتيباني داشــتم به منزل مي‌آمدم. لباس فرم 

هم تنم بود. آن زمان ۵۰۰ هزار تومان خيلي پول بود، شــايد 
به اندازه 100 ميليــون الان. آن روز اين مبلغ پول را آورده به 
ستاد مي‌آمدم. من اين پول را برداشتم و همراه خودم آوردم. 
گفتم شــب به خانه مي‌برم و صبح می‌آورم. در راه داشــتم 
مي‌آمدم، به من اطلاع دادند كه شما فردا صبح ساعت 7 بايد 
جلسه باشي. گفتم خدايا من با هيچ كس هماهنگ نكردم که 
صبح بيايد در ستاد را باز كند. يكي از خواهرهايي كه مي‌آمد با 
ما همكاري مي‌كرد، در بلوار ابوذر مي‌نشستند. گفتم بروم به 
اين بنده خدا كليد را بدهم تا فردا صبح در ستاد را باز كند. آن 
موقع در بلوار ابوذر تك و توك خانه‌ ساخته بود. رودخانه بلوار 
ابوذر هم لبريز از آب و يك پل رويش بود. من از پل رد شدم، 
كليد را دادم و آمدم. همين‌ كه رســيدم اين طرف پل، تقريباً 
نزديك اذان مغرب بود. داشتم مي‌آمدم، ديدم يك نفر از پشت 
دهنم را گرفت، هي فشــار داد. بعد چادرم را گرفت و پيچيد 
دور سر من و يك دستش جلوي دهنم بود و يك دستش هم 
به گلويم، آنقدر فشــار داد تا کیی از دندون‌های من آن موقع 
شكســت. دهنم پر خون شده بود. داشــت خيلي با سرعت و 
شدت گلوي من را فشــار مي‌داد. گفت: »بمير سپاهي، انگل 
جامعه. الان خفت مي‌كنم، ميندازمت تو رودخونه. هيچ كس 

هم متوجه نمي‌شه.«
من ديگر نفس‌هاي آخر را داشتم مي‌كشيدم كه افتادم زمين 
و چون تكواندو بلد بودم، از پشت سر پاي اين شخص را گرفتم، 
كشيدم طرف خودم. فرياد زدم و گفتم كمك. اتفاقاً يك خانه 
همان نزديكي بود. در باز شــد، دو نفر آمدند - ترك‌زبان هم 
بودند. گفتند خانم چي شده؟ من شروع كردم به گريه كردن. 
ديگه نتوانستم حرف بزنم. همســرم هم تازه شهيد شده بود. 

اين خانواده من را به خانه رساندند و رفتند. 
من رفتم منزل حاج‌آقا كاشي مسئول بسيج. آنجا سر و صورتم 
را شستم و نيم ساعت نشستم كه مادرم متوجه حادثه‌اي كه 
برايم رخ داده، نشود. ســفارش كردم به مسئول بسيج آقاي 
كاشي به مادر نگوييد چه اتفاقي افتاده است. حاج آقا هم گفت 

خاطرتان جمع باشد ما نمي‌گوييم. 
فردا صبح كه سركار رفتم، ديدم كه حفاظت من را خواست. 
رفتم بالا گفت كه ديروز چه مشــكلي براي شما پيش آمده؟ 
گفتم مشكلي نبوده. چي شده؟ بعد متوجه شدم مسئول بسيج 
آمده و سير تا پياز ماجرا را براي اينها تعريف كرده است. خلاصه 
آمديم رفتيم و دو سه جلســه هم اينها با ما صحبت كردند. از 

آنجا به بعد من ديگر مسلح شدم.

براي دوخت لباس رزمندگان نياز به چيت 
داشتيم و من به كارخانه چيت‌سازي رفتم 
كه يك مقــدار پارچه ارزان‌تــر بگيريم. با 
توجه به نيازهايي كــه اعلام كرديم، اولين 
بار يك تريلي كفي پارچه - فكر كنم 10تا 
عدل پارچه بود - آوردنــد در ناحيه مالك 
اشــتر رايگان به ما دادنــد. اينها را برش 
مي‌زديم و به پايگاه‌هاي بســيج مي‌داديم 
تا لبــاس زير بــراي رزمنــدگان بدوزند

من خودم چرخ‌هــاي خياطي صنعتي 
داشتم، اينها را به ستادهاي پشتيباني 
اهدا كرديم. مــن خياطي‌هاي خانگي 
را كنســل كردم. در تمام ســتادهاي 
پشــتيباني‌مان و در اكثــر پايگاه‌هاي 
بســيج‌مان هم من كلاس‌هاي هنري 
گذاشته بودم كه يك مبلغ خيلي كمي 
مي‌گرفتيم بــراي جبهه. مربي‌ خياطي 
هم - تا آنجا كه مي‌توانستم خودم بودم 
و چند تا مربي هم هماهنگ كرده بوديم
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